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 بر طبق آیات قرآن، منشا و خاستگاه هر صفت نیک خدا است؛ بر این اساس صبر به 
عنوان یک فضیلت، دارای منشا و خاستگاهی الهی است و علت اصلی در صبوری  
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و تو )ای رســول( صبر و تحمل پیشه کن که صبر تو تنها به )توفیق( خداست. 

 از عوامل بسیار موثر در صبر و شکیبایی، اعتقاد انسان به قیامت و حسابرسی آن 
است. این اعتقاد موجب می شود که انسان در سه گانه اطاعت و معصیت و مصیبت 
صبوری کند و مشکلات و تکالیف را بپذیرد واز معصیت پرهیز کرده و نسبت به 
معصیت دیگران نیز با استقامت و صبر برخورد کند و مصیبت ها را تحمل نماید.
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عواملی که سر انسان گردنکش را 
خم می کند

قال النبی)ص(: »لولا ثلاث فی ابن آدم ماطأطأ رأسه شیئ؛ 
 المرض و الفقر و الموت، کلهم فیه و انه معهن لوثاب«

پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: اگر سه چیز در فرزند آدم نبود 
هیچ چیزی ســر او را خم نمی کــرد: 1- بیماری 2- فقر و نیازمندی 
و 3- مــرگ. با وجود اینکه این ســه چیز در او وجــود دارد، باز هم 

گردنکشی می  کند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الخصال، شیخ صدوق، ج 1، ص 113

اولویت آموزش در مسیر قرب الهی
رسول اکرم)ص( وارد مسجد )در مدینه( شد. چشمش به دو اجتماع 
افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای حلقه ای تشکیل 
داده و سرگرم کاری بودند. یک دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته 
دیگر به تعلیم و تعلم سرگرم بودند. هر دو دسته را پیامبر)ص( از نظر 
گذراند و از دیدن آنها خرســند شد. حضرت به کسانی که همراهش 
بودند رو کرد و فرمود: این هر دو دســته کار نیک می کنند و بر خیر 
و ســعادتند. آنگاه فرمود: لکن من برای تعلیم و آموزش و دانا کردن 
مردم فرستاده شده ام و سپس خودش به طرف همان دسته ای که به 
کار آموزش و علم آموزی اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشست)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- منیهًْ المرید، ص 10 

فتح مبین
پرسش:

چرا رسول گرامی اسلام)ص( از صلح حدیبیه به عنوان 
بزرگ ترین فتح یاد کردند؟

پاسخ:
صلح نامه حدیبیه، در سال ششم هجری میان پیامبر اسام)ص( 
و نماینده مشــرکان امضاء شد. این پیمان، با توجه به آثار و نتایج 
درخشانش، پیروزی به شمار می آمد؛ چنان که سوره فتح در بازگشت 
از حدیبیه، بر پیامبر نازل شــد و در آغاز این ســوره، چنین آمده 
است: )انا فتحنا لک فتحاً مبینا( و خداوند، این صلح را فتح آشکار 
اعام کرد و در ادامه، با ابراز رضایت از بیعت کنندگان با پیامبر در 
حدیبیه )که به بیعت رضوان شــهرت یافت(، پاداش آنان را »فتح 

قریب« دانسته است.
بنابراین، می توان مجموعه تحولات مربوط به صلح حدیبیه تا 
فتح مکه را فتح قریب بر شمرد. اینک به مصادیق این فتح، اشاره 

می کنیم:
1- صلح حدیبیه، یک فتح بدون جنگ بود: هنگامی که پیامبر 
از حدیبیه باز می گشت، سوره فتح نازل شد. یکی از اصحاب عرض 
کرد: »این چه فتحی اســت که ما را از زیارت خانه خدا بازداشتند 
و جلوی قربانی ما را گرفتند؟ پیامبر)ص( فرمود: بد سخنی گفتی؛ 
بلکه این بزرگ ترین پیروزی ما بود که مشرکان راضی شدند بدون 
برخورد خشــونت آمیز، شما را از سرزمین خود دور کنند و به شما 
پیشنهاد صلح دهند و با آن همه ناراحتی که قباً دیده اند، تمایل 
به ترک تعرض نشان داده اند« سپس پیامبر)ص(، ناراحتی هایی را 
که در بدر و احزاب تحمل کردند، به آنها یادآور شــد و مسلمانان 
تصدیق کردند که این، اعظم فتوح بوده است و آنها از روی ناآگاهی 
قضاوت کردند قریش برای نخســتین بار، اسام و مسلمانان را به 
رسمیت شناخت و این امر، نشان دهنده تثبیت موقعیت مسلمانان 

در جزیره عربستان بود.
به گفته واقدی، جنگ، مانع میان مردم و ســخن  گفتن با آنها 
بود و زمانی که جنگ به صلح تبدیل شد، هر کسی کمترین شعوری 
داشت و درباره اســام چیزی می شنید، مسلمان می شد )الغدیر 
فی الکتاب و الســنه و الادب، عبدالحسین احمد، الامینی النجفی، 
1374( امام صادق)ع( در این رابطه فرمود: »پس از گذشت مدتی 
از صلح، اسام چنان رشد کرد که نزدیک بود بر مکه مستولی شود 
و مسلمانان و مشرکان، درهم آمیختند« )الفصل فی الملل و الهواء 

و النحل، ابن حزم(.
»زهری می گوید: »فتحی عظیم تــر از صلح حدیبیه، صورت 
نگرفت؛ زیرا مشرکین با مسلمانان ارتباط یافتند و اسام در قلوب 
آنها جایگزین شد و در عرض دو سال، گروه عظیمی اسام آوردند 
و جمعیت مسلمانان، با آنها فزونی گرفت« )الفقه الاسامی و ادلته، 
وحب زخیلی(ابن هشام پس از نقل گفته زهری، می نویسد: مسلمانان 
همــراه پیامبر هنگام صلح حدیبیه، 1400 نفر بودند و این تعداد، 
در فتح مکه و در عرض دو سال، به 10000 نفر رسید )الفقه علی 

مذاهب الاربعه، عبدالرحمن جزیری، 1406ق(.
2- پــس از پیمــان صلح و اطمینان از متوقف شــدن تجاوز 
مشرکان، فرصت تبلیغ جهانی برای پیامبر اکرم)ص( فراهم شد و 
حضرت نشــر دعوت به خارج از مرزهای حجاز را آغاز کرد و برای 
شــاهان بزرگ و مقامات مذهبی مسیحی و رؤسای قبایل معروف، 

نامه ارسال داشت )کامل ابن اثیر، 1380(
3- بیشتر مفسران، پیروزی در خیبر را به عنوان آخرین سنگر 
یهودیان، مصداق فتح قریب می دانند به خصوص غنایم فراوانی که 

در پی این فتح، نصیب مسلمانان گردید.
4- فتح مکه، یکی از ثمرات صلح حدیبیه اســت که می توان 
آن را فتح قریب شــمرد؛ جابر می گفــت ما فتح مکه را جز از روز 

حدیبیه نمی دانیم.

همبستگی، یکی از علائم حیات جامعه
)بدان ای ســالک راه خدا!( یکی از عائم حیات یک جامعه این 
اســت که همبستگی میان افرادش بیشتر اســت. خاصیت مردگی، 
متاشــی شدن و متفرق شدن و جدا شــدن اعضاء از یکدیگر است. 
خاصیت زندگی یک اجتماع، همبســتگی و پیوســتگی بیشتر اعضا 
و جوارح آن اجتماع اســت. آیا جامعه اسامی امروز یک جامعه زنده 
اســت یا یک جامعه مرده؟ به این دلیل که مســلمین بیشتر به جان 
یکدیگر می افتند و بیشتر مساعی شان صرف جنگ و دعوا با خودشان 
و اختاف داخلی خودشان می شود و در نتیجه دشمن زیرک استفاده 

می کند. آنها مرده هستند!)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- احیای تفکر اسامی، شهید مرتضی مطهری)ره(،  ص 23

صفحه ۷
یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
۱۵ ربیع الاول ۱44۲ - شماره ۲۲۵۹۹

1- هنگام راه رفتن با آرامی  و وقار راه می رفت.
2- در راه رفتن قدم ها را بر زمین نمی کشید.

3- نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود.
4- هرکه را می دید مبادرت به سام می کرد و کسی در سام بر او سبقت نگرفت.
۵- وقتی با کسی دست می داد دست خود را زودتر از دست او بیرون نمی کشید.
6- با مردم چنان معاشــرت می کرد کــه هرکس گمان می کرد عزیزترین فرد 

نزد آن حضرت است.
7- هرگاه به کسی می نگریست به روش اربابان با گوشه چشم نظر نمی کرد.

8- هرگز به روی مردم چشم نمی دوخت و خیره نگاه نمی کرد.

۹- چون  اشاره می کرد با دست  اشاره می کرد نه با چشم و ابرو.
10- سکوتی طولانی داشت و تا نیاز نمی شد لب به سخن نمی گشود.

11- هرگاه با کسی هم صحبت می شد، به سخنان او خوب گوش فرا می داد.
12- چون با کسی سخن می گفت کاماً برمی گشت و رو به او می نشست.

13- با هرکه می نشست تا او اراده برخاستن نمی کرد آن حضرت برنمی خاست.
14- در مجلسی نمی نشست و برنمی خاست مگر با یاد خدا.

1۵- هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک درب می نشست، نه در صدر آن.

16- در مجلس جای خاصی را به خود اختصاص نمی داد و از آن نهی می کرد.
17- هرگز در حضور مردم تکیه نمی زد.

18- اکثر نشستن آن حضرت رو به قبله بود.
1۹- اگر در محضر او چیزی رخ می داد که ناپسند وی بود نادیده می گرفت.

20- اگر از کسی خطایی صادر می شد آن را نقل نمی کرد.
21- کسی را برای لغزش و خطا در سخن مواخذه نمی کرد.

22- هرگز با کسی جدل و منازعه نمی کرد.
23- هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد مگر آنکه حرف لغو و باطل بگوید.

24- در پاسخ دادن به سؤال دقت می کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود.
2۵- چون سخن ناصواب از کسی می شنید، نمی فرمود: »چرا فانی چنین گفت« 

بلکه می فرمود: »بعضی مردم را چه می شود که چنین می گویند؟«
26- با فقرا زیاد نشست و برخاست می کرد و با آنان هم غذا می شد.

27- دعوت بندگان و غامان را می پذیرفت.
28- هدیه را قبول می کرد اگرچه به اندازه یک جرعه شیر بود.) اشتباه نشود. 

هدیه با رشوه فرق دارد!!(
2۹- بیش از همه صله رحم به جا می آورد.

30- به خویشاوندان خود احسان می کرد بی آنکه آنان را بر دیگران برتری دهد.
31- کار نیک را تحســین و تشــویق می فرمود و کار بد را تقبیح می نمود و از 

آن نهی می کرد.
32- آنچه موجب صاح دین و دنیای مردم بود به آنان می فرمود و مکرر می گفت 

هرآنچه حاضران از من می شنوند به غایبان برسانند.
33- هرکه عذر می آورد، عذر او را قبول می کرد.

34- هرگز کسی را حقیر نمی شمرد.
3۵- هرگز کسی را دشنام نداد و یا به لقب های بد نخواند.
36- هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد.

37- هرگز عیب مردم را جست وجو نمی کرد.
38- از شر مردم برحذر بود ولی از آنان کناره نمی گرفت و با همه خوشخو بود.

3۹- هرگز مذمت مردم را نمی کرد و بسیار مدح آنان نمی گفت.
40- بر جسارت دیگران صبر می کرد و بدی را به نیکی جزا می داد.

41- از بیماران عیادت می کرد اگرچه دور افتاده ترین نقطه مدینه بود.
42- سراغ اصحاب خود را می گرفت و همواره جویای حال آنان می شد.

43- اصحاب را به بهترین نام هایشان صدا می زد.
44- با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر آن تاکید می فرمود.

4۵- در جمع یارانش دایره وار می نشســت و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد 
نمی توانست تشخیص دهد که پیامبر کدامیک از ایشان است.

46- میان یارانش انس و الفت برقرار می کرد.
47- وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود.

48- هرگاه چیزی به فقیر می بخشــید به دســت خودش می داد و به کســی 
حواله نمی کرد.

4۹- اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می آمد نمازش را کوتاه می کرد.
۵0- اگر در حال نماز بود و کودکی گریه می کرد نمازش را کوتاه می کرد.

۵1- عزیزترین افراد نزد او کسی بود که خیرش بیشتر به دیگران می رسید.
۵2- احدی از محضر او ناامید نبود و می فرمود: »برسانید به من حاجت کسی 

را که نمی تواند حاجتش را به من برساند.«
۵3- هرگاه کسی از او حاجتی می خواست اگر مقدور بود روا می کرد و گرنه با 

سخنی خوش و با وعده ای نیکو او را راضی می کرد.
۵4- هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد.

۵۵- پیران را بسیار اکرام می کرد و با کودکان بسیار مهربان بود.
۵6- غریبان را خیلی مراعات می کرد.

۵7- با نیکی به شروران، دل آنان را به دست می آورد و مجذوب خود می کرد.
۵8- همواره متبسم بود و در عین حال خوف زیادی از خدا بردل داشت. 

۵۹- چون شاد می شد چشم ها را بر هم می گذاشت و خیلی اظهار فرح نمی کرد.
60- اکثر خندیدن آن حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمی شد. 

61- مزاح می کرد اما به بهانه مزاح و خنداندن، حرف لغو و باطل نمی زد.
62- نام بد را تغییر می داد و به جای آن نام نیک می گذاشت.

63- بردباری اش همواره بر خشم او سبقت می گرفت.
64- برای امور دنیوی ناراحت نمی شد و یا به خشم نمی آمد.

6۵- برای خدا چنان به خشم می آمد که دیگر کسی او را نمی شناخت
66- هرگز برای خودش انتقام نگرفت مگر آنکه حریم حق شکسته شود.

67- هیچ خصلتی نزد آن حضرت منفورتر از دروغگویی نبود.
68- در حال خشنودی و ناخشنودی جز یاد حق بر زبان نداشت.

6۹- ثروت نزد خود پس انداز نکرد. 
70- در خوراک و پوشاک چیزی زیادتر از خدمتکارانش نداشت.

71- روی خاک می نشست و روی خاک غذا می خورد.
72- روی زمین می خوابید.

73- کفش و لباس را خودش وصله می کرد.
74- با دست خودش شیر می دوشید و پای شترش را خودش می بست.

7۵- هر مرکبی برایش مهیا بود سوار می شد و برایش فرقی نمی کرد.
76- هرجا می رفت عبایی که داشت به عنوان زیرانداز خود استفاده می کرد.

77- اکثر جامه های آن حضرت سفید بود.
78- چون جامه نو می پوشید جامه قبلی خود را به فقیری می بخشید.

7۹- جامه فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود.
80- در کفش و لباس پوشیدن بسیار مراعات فقرا را می کرد.
81- ژولیده مو و بی نظم و نامرتب بودن را کراهت می داشت.

82- همیشه خوشبو بود و بیشترین مخارج آن حضرت برای خریدن عطر بود.
83- همیشه با وضو بود و هنگام وضو گرفتن مسواک می زد.

84- نور چشم او در نماز بود و آسایش و آرامش خود را در نماز می یافت.
8۵- ایام سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه می داشت.

86- هرگز نعمتی را مذمت نکرد.
87- اندک نعمت خداوند را بزرگ می شمرد.

88- هرگز از غذایی زیاد تعریف نکرد یا بد نگفت.
8۹- موقع غذا هرچه حاضر می کردند میل می فرمود.
۹0- در سر سفره از جلوی خود غذا تناول می فرمود.

۹1- بر سر غذا از همه زودتر حاضر می شد و از همه دیرتر دست می کشید.
۹2- تا گرسنه نمی شد غذا میل نمی کرد و قبل از سیر شدن منصرف می شد.

۹3- معده اش هیچ گاه دو غذا را در خود جمع نکرد.
۹4- در غذا هرگز آروغ نزد.

۹۵- تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نمی خورد.
۹6- بعد از غذا دست ها را می شست و روی خود می کشید.

۹7- وقت آشامیدن سه جرعه آب می نوشید؛ اول آنها بسم الله و آخر آنها الحمدلله.
۹8- از دوشیزگان پرده نشین با حیاتر بود.

۹۹- چون می خواست به منزل وارد شود سه بار اجازه می خواست.
100- اوقات داخل منزل را به سه بخش تقسیم می کرد: بخشی برای خدا، بخشی 
برای خانواده و بخشی برای خودش بود و وقت خودش را نیز با مردم قسمت می کرد.

منبع: مکارم الاخلاق طبرسی، باب اول؛ ویژگی های پیامبر اعظم)ص(؛ 
سنن النبی، مرحوم علامه طباطبایی

100 درس زندگی 
از اخلاق و رفتار محمدی)ص(

یکی از مهم ترین صفات و خلق عظیم پیامبر)ص(، 
صبر و شکیبایی بلکه بردباری و حلم آن حضرت )ص( 
در برابر مصائب گوناگون و معاصی دیگران در راستای 
اطاعت از فرامین الهی و انجام وظایف و تکالیف خدایی 
است. از همین رو ایشان در میان پیامبران اولوا العزم که 
از سوی خدا به صبوری ستوده شده اند، از برجستگی 
بسیار بالایی برخوردار است و در این امر در تمامیت 
صبر قرار گرفته اســت. از آنجا که پیامبر)ص( اسوه 
حسنه بشریت است، مومنان  با شناخت کامل از این 
ویژگی و خلق عظیم پیامبر)ص( باید ایشان را در سبک 
زندگی سرمشق قرار دهند. نویسنده در این مطلب با 
مراجعه به آموزه های قرآن بر آن اســت حقیقت صبر 
آن حضــرت)ص( را در قرآن و آثار آن را  تبیین کند.  
تا الگویی  عملی باشد برای کسانی که از آن حضرت 

پیروی می کنند.
***

پیامبر)ص(؛ الگوی صبوری
صبر به معنای میوه تلخی اســت که انسان برای درمان 
بیماری و شــفا به کار می برد. انسان باید  در سه گانه اطاعت 
از خدا و فرامین الهی، مصیبت های گوناگون در قالب ابتائات 
و معصیت های دیگران که موجب اذیت و آزار به انسان است، 

صبر پیشه کند. 
از آنجا که پیامبر)ص( به عنوان نخستین مظهر اتم و اکمل 
الهی و صادر نخست در تجلیات اسمای الهی است، از علم لدنی 
بهره مند است. بنابراین، به سبب آگاهی به علم الغیب به عنوان 

صبر‌و‌شکیبایی‌پیامبر)ص(‌از‌منظر‌قرآن

 و صبــر کــن و صبر تو 
جز به )توفیق(خدا نیست
)  )النحل: 12۷ 

مظهر الهی، نسبت به غیب و سرّ و خفی و اخفی دیگران آگاهی  فرشته محیطی
کامل دارد. همین امر خود عاملی مهم در شــناخت حقایق 
دارد و موجبات اذیت و آزاری را فراهم می آورد که انسان های 
جاهــل انجام می دهند؛ یعنی آن حضرت )ص( همان طوری 
که به سبب دیدن حقایق ، خود را به رنج و سختی می انداخت 
تا مردمان را از دوزخ و آتش آن دور کند)شعراء، آیه 3؛ کهف، 
آیــه 6(، همچنین با مردمان به گونه ای عمل می کرد که آنان 
گمان می کردند ســاده لوح و حرف شــنو است؛ در حالی که 
این گونه رفتار تنها برای نجات و رهایی انسان ها از دوزخ بوده 
اســت؛ چنانکه خدا می فرماید: و از ایشان کسانی هستند که 
پیامبر را آزار می  دهند و می  گویند: او زودباور است. بگو: گوش 
خوبی برای شماست. به خدا ایمان دارد و سخن مؤمنان را باور 
می کند، و برای کســانی از شما که ایمان آورده  اند، رحمتی 
اســت؛ و کسانی که پیامبر خدا را آزار می  رسانند، عذابی پر 
درد در پیش خواهند داشت.                        )توبه، آیه 61(
مومنان موظف و مکلف هستند تا پیامبر)ص( را سرمشق 
؛  خویش قرار دهند: لقََدْ کَانَ لکَُمْ فيِ رَسُــولِ اللهِ أسُْوَهًٌْ حَسَنَهًٌْ
بتحقیق در پیامبرخدا برای شما سرمشق نیک است.)احزاب، آیه 
21( بر این اساس هر کسی که ایمان به خدا و روز جزا و معاد 
دارد، می بایست در فکر و عمل، آن حضرت )ص( را سرمشق قرار 
دهد تا بتواند با فلسفه و سبک زندگی رسول الله)ص( زندگی 

دنیوی خویش را سامان دهد. شناخت آن حضرت)ص( و اینکه 
چگونه توانست مثا در صبر به تمامیت آن دست یابد، امری 
است که با شناخت عوامل آن می توانیم در زندگی با بهره گیری 
از آن عوامل در خود نیز صبر را ایجاد کرده و در مسائل زندگی 

صبوری کنیم و همانند پیامبر)ص( عمل نماییم. 
عوامل تحقق صبوری در پیامبر)ص(

بر طبق آیات قرآن، منشا و خاستگاه هر صفت نیک خدا 

است؛ بر این اساس صبر به عنوان یک فضیلت، دارای منشا و 
خاستگاهی الهی است و علت اصلی در صبوری آن حضرت)ص( 
را می بایست در همین امر جستجو کرد؛ چنانکه خدا می فرماید: 
و تو )ای رســول( صبر و تحمل پیشه کن که صبر تو تنها به 
)توفیق( خداست.                                  )نحل، آیه 127(
برای تحقــق صبر از نظر قرآن، عواملی لازم اســت که 
فراهم ســازی و ایجاد آن بسیار مهم است. درباره آن حضرت 
)ص( عوامل چندی موجب شــده تا پیامبر)ص( در صبر به 
جایگاهی بلند برسد. از مهم ترین این عوامل می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1. اعتقاد به ربوبیت الهی: ایمــان به ربوبیّت فراگیر 
خداوند بر هستی، زمینه صبر پیامبر )صلی الله علیه و آله(در 
عبادت و بندگی است)مریم، آیه 6۵(؛ زیرا ربوبیت و پروردگاری 
خدا به این معناست که هر چیزی در هستی تحت پرورش الهی 
قرار دارد و این خدا است که صفر تا صد همه چیز را پرورش 
می دهد و به سمت و سوی کمالی هدایت می کند که به عنوان 
هدف آفرینش آن چیز مطرح است. بر این اساس، پیامبر)ص( 
در هر امری که وارد می شــود می داند که رب العالمین، آن را 
ساماندهی و پرورش و تدبیر و مدیریت می کند. بر این اساس، 
دیگر معنا ندارد که انسان به جای صبر گرفتار جزع و فزع شود؛ 
زیرا این رفتار مقابل صبر به معنای آن است که شخص ربوبیت 

الهی را قبول ندارد.
2. اعتقاد به حاکمیت الهی: بی گمان کسی که معتقد 
اســت همه هستی تحت حاکمیت ربوبی الهی است، به طور 
طبیعی هر چیزی را از خاســتگاه خدا می بیند و در برابر سه 

گانه اطاعت و معصیت و مصیبت صبر کرده و بی تابی نمی کند.
)یونس، آیه 10۹(

3. اعتقاد به قدرت مطلق خدا: خدا قادر مطلق است 
و از این توان و قوت برخوردار اســت که هر چیزی را بخواهد 
انجام دهد یا ترک کند بی آنکه مجبور به امری یا کاری باشد. 
بر این اساس، اگر بر اساس ربوبیت و پروردگاری و حاکمیتی 
کــه دارد، اراده اش به انجام کاری تعلق گرفت، همان خواهد 

شد. بنابراین، وقتی باور به این باشد که خدا قادر مطلق است، 
انسان دیگر نسبت به چیزی واکنش منفی نشان نمی دهد و 
جزع و فزع نمی کند و صبر را در ســه گانه در پیش می گیرد؛ 
چنانکه پیامبر)ص( این گونه بود.            )ق، آیات 38 و 3۹(

4. اعتقاد به قضا و قدرالهی:  همه هســتی بر اساس 
مقدرات کلی سامان یافته که به عنوان حکمت و مشیت الهی 
مطرح است. مقدرات الهی در قالب قضای جزیی اتفاق می افتد و 
اگر اراده الهی در قضای جزئی نباشد، هیچ چیزی اتفاق نمی افتد 
به طوری که اگر مقدر الهی سوزاندن آتش باشد، اگر اراده الهی 
بر عدم آن باشد، آتش در قضای جزیی نمی سوزاند و هیچ اتفاقی 
در مسئله ای خاص و قضیه جزیی اتفاق نمی افتد؛ چنانکه آتش 
بر حضرت ابراهیم)ع( این گونه شد.)انبیاء، آیه 6۹( باور و اعتقاد 
به قضا و قدر الهی در کلی و جزئی موجب می شود که انسان 
همه امور را »عندالله« بداند و بر این اساس هیچ جزع و فزع 
در حوادث نداشته باشد و صبر نماید؛ چنانکه پیامبر)ص( به 
همین اعتقاد، اسوه شکیبایی بود.                                     
)روم، آیات ۵8 تا 60؛ طه، آیات 128 تا 130(

5. توجه به سنت های الهی: سنت های الهی همان 
قوانین حاکم بر هســتی اســت کــه در چارچوب حکمت و 
مشیت الهی سامان یافته است. از نظر قرآن، توجه یابی انسان 
به سنت های الهی از جمله سنت های ابتاء، فتنه، استدراج و 
امهال و مانند آنها موجب می شود که انسان نسبت به سه گانه 
اطاعت و معصیت و مصیبت راه صبر را درپیش گیرد و جزع و 
فزع نکند؛ چنانکه اعتقاد حضرت)ص( به سنت استدراج موجب 
شد تا نسبت به کفر و اذیت و آزار حق گریزان و حق ستیزان 

صبر پیشه کند.)قلم، آیات 44 تا 48 (
6. اعتقاد به حسابرسی قیامت: از عوامل بسیار موثر 
در صبر و شکیبایی، اعتقاد انسان به قیامت و حسابرسی آن 
است. این اعتقاد موجب می شود که انسان در سه گانه اطاعت 
و معصیت و مصیبت صبوری کند و مشــکات و تکالیف را 
بپذیرد واز معصیت پرهیز کرده و نسبت به معصیت دیگران نیز 

با استقامت و صبر برخورد کند و مصیبت ها را تحمل نماید. بر 
اساس آیات بسیاری پیامبر)ص( به سبب همین اعتقاد و توجه 
است که بسیار صبور بود و همین مسئله نیز موجب می شود 
تا آن حضرت به ســبب آگاهی به احوال دشمنان در قیامت، 

نسبت به اذیت و آزارهای آنان صبر نماید.
)روم، آیات ۵۵ تا 60؛ مدثر، آیه 10؛ غافر، آیات 70 تا 77(

۷. آگاهی به فرجام بدکاران: آگاهی انسان نسبت به 
فرجام بدی و بدکاران موجب می شود که نه تنها خود این گونه 
نباشد بلکه نسبت به بدکاران آستانه تحمل و بردباری خویش را 
بالا برد و جزع و فزع نکند؛ زیرا می داند که دیر یا زود هر بدکاری 

مجازات خواهد شد و نتیجه عمل بد خویش را خواهد دید.
)طه، آیات 128 تا 130؛ احقاف، آیه 3۵(

8. اعتقاد به وعده الهی: خدا در آیات بسیاری وعده هایی 
به بشــر داده اســت که از جمله آنها کیفر بدکاران در دنیا و 
آخرت)همان(، تضمین روزی )طه، آیه 132(، پیروزی و فرجام 
خوب اهل تقوا)هود، آیه 4۹(، کیفر کافران معاند)احقاف، آیات 
34 و 3۵(، غلبــه و چیرگی حق و حقانیت اســام بر کفر و 

باطل)انعام، آیه 34؛ هود، آیه 11۵، نحل، آیات 127 تا 130؛ 
روم، آیه 60( و مانند  آنهاست. همین امر موجب می شود که 
انسان در برابر مشکات و مصیبت ها و معصیت ها و انجام تکالیف 
و وظایف صبر و استقامت ورزد و کوتاه نیاید و جزع و فزع نکند.

9. توحید مطلق: انسانی که معتقد است که صفر تا صد 
هستی در دست خدا است و او ولایت تمام دارد، دیگر گرایشی به 
شرک نخواهد داشت و در مشکات تنها به خدا مراجعه کرده و با 
صبر بر هر کاری از خدا فرجام نیک را می خواهد.)مریم، آیه 6۵(

آثار صبوری پیامبر)ص(
از نظــر قرآن، پیامبر)ص( به ســبب همین اعتقادات و 
عوامل، از عنایت خاص الهی برخوردار شده و صبر ایشان در 
اوج تمامیت قرار گرفت؛ بنابراین، هر کسی بخواهد آراسته  به 
صفت صبر شــود می بایست همین راه را برود و از آثاری که 
پیامبر)ص( از آن بهره مند شــد، بهره  ببرد. از جمله این آثار 
می توان به امدادهای غیبی الهی)انعام، آیه 34؛ نحل، آیات 127 
و 128؛ روم، آیــه 60؛ غافر، آیه ۵۵(، جلب محبت و برطرف 
شدن دشمنی ها )فصلت، آیات 34 و 3۵(، دستیابی او به مقام 
رضا)طه، آیه 130(، قرار گرفتن در زمره محســنان)هود، آیه 
11۵(، فرجام نیک )هود، آیه 4۹؛ طه، آیه 132(، دستیابی به 
خصلت نیکی کردن در برابر بدی دیگران یعنی دستیابی به 
مقام ایثار و اکرام اشاره کرد.            )فصلت، آیات 34 و 3۵( 
البته این صبر می بایست در راستای سه گانه های پیش گفته 
باشد که یک صبر کامل است؛ یعنی انسان در برابر تکالیف و 
وظایف الهی صبر داشته باشد و همه سختی های آن را تحمل 
کند مانند سختی جهاد و روزه و مانند آنها)هود، آیات 114 و 
11۵؛ طه، آیات 130 تا 132؛ ق ، آیه 3۹(، چنانکه می بایست در 
برابر معصیت دیگران از دوستان و دشمنان صبوری کند)فصلت، 
آیات 34 و 3۵؛ معارج، آیات 1 تا ۵؛ مزمل، آیه 10(؛ و نسبت به 

مصیبت ها و احکام الهی و قضا و قدر نیز صبر ورزد.
)قلم، آیه 48؛ انسان، آیه 24؛ یونس، آیات 108 و 10۹(

آیات بسیاری در قرآن به این سه گانه صبر  اشاره دارد که 
پیامبر)ص( آن را به نحو احســن به کار گرفت تا بتواند اسوه 
صبر و شکیبایی باشــد. پس با شناخت این دسته از آیات و 
بهره گیری از شیوه و ســبک زندگی پیامبر)ص( می توان به 
چنین فضیلت و خصلتی دست یافت که انسان را به بالاترین 

سطح انسانیت می رساند.

امام صادق)ع( نیاز فردی هر انســان را تامین سه گانه ای 
می داند که با تحقق آن نوعی سعادت دنیوی را تجربه خواهد 
کرد و همین امر بســتری برای بهره مندی از مواهب الهی در 
چارچوب عدالت می شود تا بتواند به ابعاد دیگر وجودی خویش 
توجه و اهتمام پیدا کرده و برای کسب مظهریت در خافت 
الهی و ربوبیت اقدام کند. از نظر آن حضرت مهم ترین نیازهای 
فردی که می بایست در چارچوب عدالت برای همه افراد بشر 
تامین شود، عبارت از این امور سه گانه مهم است که می توان 
آن را از مهم ترین حقوق انسانی هر فرد بشری به دور از جنس، 
مذهب، فرهنگ، سرزمین و مانند آنها دانست. ایشان می فرماید: 
یِّبِ وَ المَْاءِ الغَْزِیرِ العَْذْبِ وَ  کْنَی  الَِاّ بثَِاَثٍ: الهَْوَاءِ الطَّ لَا تطَِیبُ السُّ
ارَهًْ زندگی گوارا نیست مگر به این سه اصل: هوای  الارْْضِ الخَْوَّ

پاک، آب فراوان، زمین حاصلخیز. 
)تحف العقول، ج 1، ص 320(

بنابرایــن از نظر امــام صادق)ع( از حقــوق ابتدایی هر 
انسانی دستیابی به محیط و مسکنی است که بتواند در آن به 
نیازهای اساسی بدن دست یابد و آسایش را تجربه کند؛ زیرا 
چنین آسایشی به طور طبیعی می تواند بستری برای آرامش 
باشد که البته با امور دیگری تامین می شود که در جای خود 

بیان می شود.
به هر حال، آسایش تن و بدن از لوازم آرامش روان است 
و برای اینکه شــخص در آرامش روانی قرار گیرد، می بایست 

آسایش بدنی او تامین شود.
امام صادق)ع( پس از آنکه مهم ترین حقوق انســانی فرد 
را بیان می کند، به حوزه اجتماعی توجه می دهد؛ زیرا انسان 
موجودی اجتماعی اســت و نمی تواند در دنیا بدون ارتباط با 
دیگران زندگی را تجربه کند که سعادت بخش باشد و آسایش 
و آرامش کامل و تمام او را تامین کند؛ از همین رو درآموزه های 
وحیانی ارتباط تنگاتنگی میان فرد و اجتماع برقرار می شود 
تا جایی که ســعادت فردی در گرو سعادت اجتماعی دانسته 
می شود.                                         )عصر، آیات 1 تا 3(
بنابراین، اجتماع نیاز به لوازمی دارد تا بتوان بر اساس آنها 
به گونه ای نیازهای فردی را مدیریت کرد که به کســی ظلم 
نشود و هر کسی در چارچوب عدالت مشهود، حق خویش را 
استیفا کرده و به تمام کمال بگیرد. این گونه است که می تواند 
در صراط مستقیم هدایت الهی و اسام ،اعمال خویش را انجام 

داده و خود و دیگران را به کمال برساند. 
از نظر امــام صادق)ع( در امور اجتماعی لازم اســت تا 
چند امر تحقق یابد تا بتوان یک اجتماع سعادتمند مبتنی بر 
فلسفه و اصول اسامی- قرآنی را ایجاد کرد و تمدنی اسامی 

را پایه گذاری کرد.
آن حضرت مهم ترین اصولی که لازم است در یک اجتماع 
و نظام انسانی به آن توجه و برای ایجاد آن تاش کرد، امور زیر 
را می داند که تامین کننده نهادهای اجتماعی مفید و سازنده 
برای ایجاد سعادت جمعی و اجتماعی است. ایشان می فرماید: 
لَا یسَْتَغْنِی اهَْلُ کُلِّ بلَدٍَ عَنْ ثاََثةٍَ یفَْزَعُ الِیَْهِمْ فیِ امَْرِ دُنیَْاهُمْ 
وَ آخِرَتهِِمْ فَانِْ عَدِمُوا ذَلکَِ کَانوُا هَمَجاً : فَقِیهٍ عَالمٍِ وَرَع؛ٍ وَ امَِیرٍ 
رٍ مُطَاعٍ؛ وَ طَبِیبٍ بصَِیرٍ ثقَِهًْ؛ هیچ شهر و اجتماعی بی نیاز  خَیِّ
از ســه چیز نیست و بدون آن امر دنیا و آخرت ایشان تامین 
نمی شود به طوری که اگر این امور سه گانه نباشد مردم همانند 

مهم ترین نیازهای فردی و اجتماعی انسان 
محمدرضا امینیاز نظر امام صادق)ع(

فردی که مسئولیت دین مردم را به عهده می گیرد، همان طوری که می بایست 
از نظر قدرت تحلیل و تبیین و اندیشــه، قوی باشد و از ظرفیت بالای عقلی 
برخوردار باشد که همان فقیه بودن اســت، همچنین باید عالم باشد؛ یعنی 
از عقل خویش بهره گیرد و به دانش و علم دســت یافته باشد؛ زیرا هستند 
کســانی که عاقل و فقیه و متفکر هســتند؛ ولی جاهل علمی می باشــند.

گله گوسفند رها هستند و اجتماع تشکیل نمی شود و هرج و 
مرج، آن مردم را فرا می گیرد: 1. فقیهِ عالم ورع؛ 2. امیر خیری 
که اطاعت می شود؛ 3. پزشک بصیر و متخصص قابل اعتماد. 
)تحف العقول، ج 1، ص 321(

فقیه عالم با ورع ، مسئول دین مردم
از نظــر آن حضرت)ع( یک اجتمــاع، نیازمند فرد دین 
شناســی اســت که در دین ژرف می نگرد و فراتر از ظواهر و 
محسوسات، باطن و ملکوت چیزها را می شناسد. در حقیقت، 
شــناخت او نسبت به هستی از جمله هستی انسان، نگرشی 
مبتنی بر تعقل و تفکر صحیح اســت؛ زیرا فقیه از نظر قرآن 
کسی اســت که دارای تعقل و تفکر است که در قلب سلیم 
صورت می گیرد.                  )حج، آیه 46؛ اعراف، آیه 17۹(

از نظر امام صادق)ع( فردی که مســئولیت دین مردم را 
به عهده می گیرد، همان طوری که می بایســت از نظر قدرت 
تحلیل و تبیین و اندیشه، قوی باشد و از ظرفیت بالای عقلی 
برخوردار باشد که همان فقیه بودن است، همچنین باید عالم 

باشد؛ یعنی از عقل خویش بهره گیرد و به دانش و علم دست 
یافته باشد؛ زیرا هستند کسانی که عاقل و فقیه و متفکر هستند؛ 
ولی جاهل علمی هستند. بنابراین، شخصی که مسئولیت دین 
و آخرت مردم را به عهده می گیرد می بایست افزون بر ظرفیت 
عقلی، از علم برخوردار باشــد و در هر کاری که وارد می شود 

عاقانه و عالمانه وارد شود.
همچنین ســومین صفتی که لازم است مسئول دین 
مردم افزون بر عقل و علم دارا باشد ورع است. ورع حالتی 
برتر از تقوا اســت؛ یعنی در خداترسی چنان باشد که نه 
تنها واجبات و مســتحبات را عمل می کند یا محرمات  و 
مکروهات را ترک می کند، بلکه حتی نســبت به مباحات 
احتیاط می ورزد. چنین شــخصی به سبب آنکه گرایشی 
حتی به مباحات چون غذای حال ندارد، به طور طبیعی 
در اندیشه ظلم نیست و می تواند در مقام قوامین بالقسط با 
تمام وجود به اقامه و اجرای عدالت بپردازد و حق هر کسی 
را به صاحب حق بدهد و هر چیزی را در جای حق آن قرار 

دهد که همان معنای عدالت از نظر قرآن است. 
)نساء، آیه 13۵؛ مائده، آیه 8(

امام حسن عسکری)ع( تفسیر و تبیینی از مسئول دین 
اجتماع می دهد که می توان گفت که برخی دیگر از ابعاد سه گانه 
ا مَنْ کَانَ مِنَ الفُْقَهَاءِ  را روشن تر می کند. ایشان می فرماید: فَأمََّ
صَائنِاً لنَِفْسِــهِ، حَافظِاً لدِِینِهِ، مُخَالفِاً لهَِوَاهُ، مُطِیعاً لِمَْرِ مَوْلَاهُ 
ــیعَهًْ لَا  فَللِعَْوَامِّ أنَْ یقَُلِّدُوهُ وَ ذَلکَِ لَا یکَُونُ إلَِاّ بعَْضِ فُقَهَاءِ الشِّ
جَمِیعِهِم؛ اما هر فقیهی که خویشتندار و نگاهبان دین خود 
باشد و با هوای نفْسش بستیزد و مطیع فرمان مولایش باشد 
، بر عوام است که از او تقلید کنند و البته این ویژگیها را تنها 

برخی فقهای شیعه دارا هستند، نه همه آنها.  
)وسایل الشیعه، ج 18، ص 16، باب 4 از ابواب صفات 
قاضی، ح 33؛ الاحتجاج ، ج 2، ص ۵10، حدیث 337(

حاکم فرمانبردار، مسئول امور اجتماعی
در امور اجتماعی نیز لازم اســت تا شــخصی شایسته، 
مســئولیت را بــه عهده گیــرد. از نظر حضــرت صادق)ع( 
مسئولیت های اجتماعی در قالب امارت تعریف می شود؛ یعنی 
شخص دارای قدرت فرمان و امر است و از چنین حق طبیعی 

برخوردار است که امر کند. شکی نیست که هر کسی نمی تواند 
عهده دار امارت و حکمرانی جامعه اسامی باشد؛ زیرا امارت از 
مصادیق ولایت الهی است که تنها برای کسانی است که خدا 
ایشان را به عنوان اولیای امور انتخاب و منصوب کرده است. 

به سخن دیگر، ولایت تنها مختص خدا است و اگر کسی 
بخواهد ولایت الهی را برای خود قرار دهد، طاغوت شــمرده 
می شود. )بقره، آیه 2۵7( خدا برخی از افراد را به عنوان مظاهر 
ولایت خویش به عنوان اولیای امور معرفی کرده است که از 

جمله آنها می توان به امیرمومنان علی)ع(  اشاره کرد. 
)مائده، آیه ۵۵(

ولایت، مختص خدا و مظاهر اوســت. ولایتی را که خدا 
برای بندگانش تفویض کرده دو گونه است، ولایت عام و ولایت 
خاص. خدا ولایت عامی را برای مومنان نسبت به یکدیگر در 
مسئله امر به معروف و نهی از منکر قائل شده است؛ زیرا ایمان 
می تواند تامین کننده بخش ولایت عمومی باشد که یک وظیفه 
همگانی تلقی شده است.                           )توبه، آیه 71(

اما ولایت خاص مانند ولایت امور سیاســی- اجتماعی 
مردم نیازمند تحقق شرایط ســخت تری است. از همین رو 

ولایــت خاص را تنها برای معصومان )ع( قرار می دهد و غیر 
معصوم اگر در قالب نصب عام یا نصب خاص از سوی معصوم 
نصب نشــده باشد، ولایتش در امور امارت از مصادیق ولایت 
طاغوت است. بر اساس روایات معصوم)ع( از جمله روایت امام 
حسن عســکری)ع( ولی فقیه دارای شرایط خاص در عصر 
غیبت، از مقام امارت برخوردار اســت و ولایت ایشان ولایت 

نصب عام خواهد بود.
از ویژگی های امیر این است که خیّر باشد به طوری که 
خیررســانی به دیگران در شخص امیر به عنوان ملکه ذاتی، 
بلکه شاکله و هویت ذاتی در آمده باشد. بنابراین، شخص امیر 
همواره بر آن اســت تا به اجتماع خیری برساند و شرّی را از 

مردم بر دارد یا دفع و رفع کند.
البته زمانی امیر می تواند در امارت خویش موفق باشد که 
مردم از وی اطاعت کرده و مطیع فرمان هایش باشــند که از 

آن به مطاع یاد می شود. 
پزشک متخصص و متعهد، مسئول بهداشت و درمان

امام صادق)ع( همان طوری که با بیان فقیه عالم ورع به 
دین  و روان مردم توجه می دهد تا یک تمدن و اجتماع سالم 
ایجاد شود، همچنین به امر جسم مردم نیز توجه می دهد تا 
سامت تن و روان جامعه تحقق یابد. اگر درباره دین و روان 
مردم ، فقیه با شرایط خاص بیان شده است؛ در امر بهداشت 
و درمان تن مردم نیز شرایطی برای پزشک مطرح کرده است 
که شامل تخصص و تعهد است؛ از همین رو امام )ع( می فرماید: 
طَبِیب بصَِیر ثقَِهًْ؛ یعنی پزشک می بایست کسی باشد که در 
کارخویش بصیر باشد و تنها به ظواهر امور توجه نکند، بلکه با 
دقت نظر و عنایت به نفس و روان شخص به درمان بپردازد؛ زیرا 
انسان موجودی همچون حیوانات و جانداران نیست تا تنها بر 
اساس فیزیک بدن به درمان شخص پرداخت؛ بلکه دارای نفس 
است که ملکوت او را تشکیل می دهد. نفس انسانی به سبب 
پیچیدگی ها تاثیرات بسیاری بر بدن دارد؛ زیرا این بدن برای 
چنین نفسی ساخته شده است. بنابراین، پزشک می بایست 
از چنان خبرگی و توان تخصصی برخوردار باشد تا بر اساس 
روان شناسی بدن عمل کند و بدن را جدا از روان نداند. پس 
هنگام تحلیل و تبیین بیماری تنها به وضعیت بدن و فیزیک 
توجه نکند، بلکه با دقت نظر و بصیرت کامل و روان شناسی 

بیمار، به درمان اقدام کند.
به ســخن دیگر، تخصصی که هر پزشکی بدان نیاز دارد 
و باید در کار پزشــکی بدن آن را به کار گیرد، روان شناســی 
است؛ زیرا بدون روان کاوی و روان شناسی نمی توان درد را به 
درستی شناخت و به درمان بر اساس دارو پرداخت. دردهای 
بدنی انسان در بسیاری موارد مرتبط با مشکات روانی و روحی 
اوست؛ بنابراین، یک پزشک متخصص در عین حال باید روانکاو 
و روان پزشک حاذق نیز باشد تا به عمل درمان بپردازد و به 

تجویز دارو یا جراحی اقدام کند.
افزون بر این لازم است پزشک از تعهد لازم برخوردار باشد؛ 
زیرا به هر پزشکی نمی توان اعتماد کرد؛ چرا که ممکن است 
شخص حاذق و بصیر باشد، ولی اسرار پزشکی را که از طریق 
روانکاوی و روان شناســی به دست می آورد به دیگران اطاع 
دهد یا خود سوءاستفاده کند. بنابراین، افزون بر تخصص، لازم 

است تا پزشک، متعهد باشد تا به او اعتماد کرد.


